
فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسيدو

صص،1383بهار و تابستان شماره دوم، ،           دوره جديد
75ـ 88

گفت هاي  به مؤلفهنظر مدعي با وتحليل گفتمان حكايت جدال سعدي 
1*وگو

 گرجيمصطفي

 جهاددانشگاهيپژوهشكده علوم انساني و اجتماعيگر پژوهش

دهچكي

شـك يكـي از     يكي از پنج سخنگوي فرهنگ و ادب ايراني و يكي از سه پيامبر شعر فارسي و بـي                 

او در مجموعه آثار خـويش بـه تبيـين         . ترين شاعران جهان شيخ اجل سعدي شيرازي است       مردمي

پردازد كه در صورت تحقق آن، طرح مدينه فاضله و انسان كاملي متصـور              هايي مي مسائل و آموزه  

ود كه جميع صفات فاضله اخلاقـي ـ انسـاني اعـم از تسـامح، تواضـع، فروتنـي، تقـوا و         خواهد ب

تـر توجـه بـه    داري، استدلال و روحيه پرسشگري، خرد و دانش محوري و از همـه مهـم             خويشتن

تنـاقض سـعدي در   اين مقاله ضمن بيان . شودبر آن حاكم مي وگوگفت بر اساس  آدمهمنوع و بني  

هاي لفهؤ نوع نگاه او را به پديده گفت وگو و م، وگوعملي در جريان گفتزندگي حوزة تئوري و    

 ـ بـه معنـاي منطقـي و     گفـت وگـو   اهـل  در يك نگـاه  به نظر نگارنده سعدي . كندآن تحليل مي

 اگر چـه از  ، حكايت جدال سعدي با مدعي نمونه جامع و كامل اين باور استوارسطويي ـ نبوده  

له نـه بـه شـخص       ئ اين مس ـ  البته. است گرا و تبيين آن گفت وگو     ت وگو گفهاي  نظر نگاه به مؤلفه   

گردد كه بـر اسـاس سـلطان و رعيـت و      برميگذشته  فرهنگ و هنجار غالب جوامع      به  كه،سعدي

اين مقالـه ضـمن تبيـين اهميـت     . تابيده است را برنميگفت وگوشده و  بندي مي شبان و رمه طبقه   

كنـد  پـردازي، سـعي مـي     هـاي آن در حـوزه  تئـوري        مؤلفـه گو و    و  با توجه به اصل گفت     گلستان

 را با توجه به نگـاه سـاختارگرايانه و          )حكايت جدال سعدي با مدعي    (ترين حكايت اين اثر     بزرگ

�	ر�� ز���� �� و ����	 «�	�	��� از 
�� از 
	ح ��وه�� *
�آ� در ��وه�)"' » ه� در اد���ت ��ر��ه� و #"ن� ���ي �	ه�
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.گو تجزيه و تحليل كند والتزام او به اصول گفت٧

.گفت وگو، فرهنگسعدي، ساختار داستاني،جدال سعدي با مدعي،:واژگان كليدي
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مقدمه

 نزديك يك قرن زيسته و در طول .استسعدي شاعري مجرب و سرد و گرم روزگار چشيده          

 و از سرزمين هند تا ديار طرابلس را ديده )1(هاي مختلف، اكناف و اقصاي عالم را گرديده     مسافرت

هاي مختلف ـ از هر قوم و نژاد ـ از او شخصـيتي     اين سير آفاقي و اين حشر و نشر با طيف.است

 معاشـرت و ملازمـت بـا       به واسـطه   او. ه در مبادي و مسائل مختلف داد سخن داده است         ساخته ك 

رنـگ، نـژاد،   تفاخر و تفاضـل مربـوط بـه    ،جهانيفراگير وسعت مشرب و ديدگاه    اقوام مختلف و    

او در مجموعـه آثـارش      . انديشـد  همواره به نوع انسـان مـي       واعتبار دانسته    را بي  …، زبان و    تملي

 بـه مكـارم اخلاقـي چـون         ،ودهقائات و تعليمات خـود روان آدمـي را از رذائـل زد            با ال دارد  سعي  

ــدارا   ــدردي، م ــدلي، هم ــوانمردي، هم ــي، گذشــت، ج ــس،   وتواضــع، مردم ــزت نف  تســامح، ع

تـر توجـه بـه كرامـات انسـان          جويي، خردگرايي، آزادي و آزادگي، صداقت و از همه مهم         حقيقت

.بيارايد

) داناييزيبايي ونيكويي،(سه ساحت اخلاق، هنر و معرفت مطابق اين بينش، شعر سعدي در      

سعدي در مجموعه آثار خويش از خواننـده نـه   . بيشترين بسامد را نسبت به شاعران ديگر داراست    

وليت نسـبت بـه جامعـه و    ئكه تعهد و مسبلـ بدون توجه به همنوع  ـ انحصار و انزوا در برج عاج  

ي و در نيام ماندن ذوالفقار علي و در كام مانـدن زبـان خـويش         ناپذيربر تعهد لذا  . طلبدخلق را مي  

:)2(داندخورد و حتي محافظه كاري در چنين حالتي را گناه ميحسرت مي

لحت آن به كه در سخنــت مصـــبه وقاگر چه پيش خردمند خامشي ادب است             

كوشي

)53:1373سعدي، (

موجـود يـا   ـ د نويسنده در توصيف جامعه آرماني  اگر در طول ادب فارسي و هنر جهاني، چن

آرامـش و آسـايش   او .  يكي از آنها شيخ اجـل سـعدي شـيرازي اسـت    ،اند برجسته شده  ـمطلوب

روزي مـاهي   بـي ، چرا كه صياد؛داندميدر گرو كم خواهي و قناعت را ايي در چنين جامعه   انسان

 راه وصـول بـه آرامـش و    )118: همان (.نميرداز دجله نگيرد و ماهي هم بي اجل حتي بر خشكي         

. ..اعتنايي به مال و مقام، مذمت طمع و بخل، كم خوردن و ال و درخواست، بيؤقناعت هم عدم س

در خـدمت رعيـت     كـه ملـوك     ملـوك   نه رعيـت در طاعـت       همچنين در آن جامعه     ) همان. (است

شـود تلقـي مـي   تن  و نان خود خوردن بهتر از كمر خـدمت حاكمـان بس ـ           ) 80: همان(خواهند بود   

و )98: همان. ( است هشدبركشيده  ) حكومت (ريداغم نان داشتن بر تشويش جهان     و  ) 83: همان(

هم توسـط حـاكم بـه       ) نمك(ترين لوازم حيات    ييعدالت فردي چنان معتبر و مسلم است كه ابتدا        

 در )74: انهم ـ. (شودو عدول از آن، اسباب ظلم در جهان قلمداد مي    قيمت متداول مرسوم ستانده   
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جامعه موجود و مطلوب سعدي نه تنها مردمان به صـورت جمـع كـه در بـاطن و حقيقـت هـم ـ        ٧

 كليـت   در آثـارش از  سـعدي ).97: همـان . (انـد م و ملازبرخلاف جماعت صوفيان ـ با هم مرتبط 

 سال مبشر ضمير ناخودآگاه جمعـي      700گويد كه بعد از گذشت      و پيكره واحدي سخن مي    جامعه

فرهنگ شكوهمند انساني ـ در كنار فردوسي، مولانا، حـافظ   و و سخنگوي وجدان يراني او بشري 

 از بهر پاس رعيـت بـر   كند كه سلطاني عادل و عالمر ميياي را تصو سعدي جامعه  .شودتلقي مي ـ  

ها، تفاوت ميان طبقات نيز بر اساس علم و خـرد     و ضمن رعايت اصل تفكيك نقش     آن حاكم بوده    

هـاي مختلـف مـردم آگـاهي داشـته و      اي بايـد از تـوده   البته حـاكم چنـين جامعـه       ؛گرددتنظيم مي 

:به طبقات نباشداعمالها و سپردن خويشاوندگرايي؛ اصل تفكيك نقش

كه هر كهتري را بداني كه كيستيستزچنان است در مهتري شرط 

)179:1377سعدي، (

و هر فرقـه خـود را ميـزان        طلبي رسميت يافته    شونتو خ هاي صليبي   در روزگاراني كه جنگ   

هـاي جنـگ و     و شـعله  كـرد گمـراه تصـور مـي     باطل و   دانست و ديگران را     ميو حقيقت تام    حق  

اعم از ملـت،    ـ   و همواره بحث بر سر بهترين        شد مي  بيشتر بيش و ها  خونريزي به سبب همين داعيه    

هـاي  و از اين دشمني جاهلي را نكوهش     يهارعنتف و   هاخودپسنديسعدي  بودـ  …مذهب، نژاد و    

 كـه  كنـد اشاره مـي  كند و از راه تمثيل به مناظره يهود و مسلمان           كودكانه با قهرخند شاعرانه ياد مي     

.)75:1373سعدي، (شده است هاي مذهبي متعصبان به تكفير و انكار ديگري منجر مطابق بينش

  دنيـاي  گر كه ايـن كتـاب تصـوير   بينيم مي  گلستان سعدي  1به طور كلي و با مطالعه موضوعي      

هـاي موجـود در جوامـع عصـر نويسـنده و          هـا و زيبـايي     در آن زشتي   واست  ها و حقايق  واقعيت

رفاه مـردم، امنيـت و حفـظ    از  مسائلي چون پاسداري    .  آن تصوير شده است    يتناقضات و تضادها  

، دادورزي، نظـارت بـر كـار        صلح در جامعه، استخدام و نظام استخدامي، تـدابير جلـب جهـانگرد            

ترين مسائل و مطـالبي   عمده…ين جنگ و تدبير سپاه و     يكارگزاران، حق طلبي، نصيحت نيوشي، آ     

محملـي شـده تـا     هـا و مشخصـات      مجموعه ايـن ويژگـي    . است كه در گلستان تصوير شده است      

و ) 29: 1366، رزمجو، ذكر جميـل سـعدي     ( تلقي شود  عنوان زيباترين اثر منثور فارسي    به  گلستان  

 در نگاه ساختاري به عناصـر داسـتاني و          . حيات جاودانه يابد   ،آوازه او با در نورديدن زمان و مكان       

هاي مختلف ملاحظـه  جامعه موجود سعدي را در قالب حكايات و داستانكميت حكايات اين اثر،   

رفـاه خلـق و    عدالت و   ـكه تئوري بنيادي سعدي استـ ترين اصل حاكم بر آن   عمدهكنيم كهمي

 گفـت وگـوي   هـاي ه اجتماعي است كـه جملگـي از اهـداف و ثمـر      ـتوجه به نكات نغز اخلاقي

1. Case study
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٧ از نظـر كميـت     بيشـترين حكايـت     گانـه   هشتدر ميان اين ابواب     . اقوام مختلف است  ها و   فرهنگ

و در ضـعف    (و كمترين حكايت متعلق بـه بـاب ششـم           ) اخلاق درويشان در  (مربوط به باب دوم     

: است)پيري
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هاي هر بابهاي گلستان و تعداد حكايتباب: 1جدول شمارة ٨

تعداد حكايتعنـوانباب

41سيرت پادشاهاندر 1
47اخلاق درويشاندر 2
29فضيلت قناعتدر 3
14د خاموشيدر فوائ4
20عشق و جوانيدر 5
9پيريو ضعف در 6
19تأثير تربيتدر 7
102آداب صحبتدر 8

 دويست و هشتاد و اندي حكايت و كلمات قصاري كه در گلستان سـعدي آمـده                ،مجموعدر  

رغـم اهميـت و   علـي . تصويري كامل و تام از جامعه عصر سعدي با تمام نشيب و فـراز آن اسـت           

 در مـوارد    ،هـا ارزش فراوان اين اثر و بينش اين سويه و دقيق سعدي نسبت به پديده ها و واقعيت                

به زعم نگارنـده سـعدي در برخـي از ايـن            . شودهره واقعي و حقيقي سعدي كمرنگ مي      خاص چ 

و سـويه  حكايات كه از زندگي شخصي خود ـ حتي به فرض تخيلي و هنري بـودن ـ و ارتبـاط د    

ه به سير   بلك، وارد جرياني مي شود كه در نگاه كلان نه به شخص او            ،با ديگران سخن گفته   كلامي  

را بـر نمـي  » تو ـ من و من ـ تويي  «گردد كه رابطه عي جوامع كلاسيك برميجامعه و روابط اجتما

به جانب ديگر اجازه به همين جهت ؛ بوده است»من به تو«تابيده است و سير و جريان ارتباطي از    

تنظـيم و بيـان شـده، بـا     گفت وگواين دسته از حكايات كه در قالب   . داده است بروز و ظهور نمي   

ي حقيق ـ از تصوير وي او ـ در هيأت پند و اندرز و تعليم ـ تفاوت اساسي دارد   گفتارهاي مونولوگ

.داردو منطبق با واقع پرده برمي

هاي آن و مؤلفهگفت وگوسعدي در مقام بيان 

 اين اسـت  ، در ذهن نگارنده نقش بسته)گلستان(يكي از مسائلي كه در ضمن خواندن اين اثر      

 در ميان ساير نويسندگان آثار منثور بـيش از همـه ـ    وت وگوگفهاي كه سعدي در پردازش مولفه

هاي مختلـف در هفـت بـاب    مستقيم و غيرمستقيم ـ داد سخن داده و با آوردن حكايات و داستان  

 آن بـدون  يكنـد كـه همـه اعضـا    اي را تصوير مـي    جامعه ،نخست و جملات قصار در باب هشتم      

جـويي و    و ملكـه حقيقـت      كرده  و دانش زندگي   تجاوز به حقوق همنوع، با مدارا و حاكميت عقل        
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٨ .دننورزي خواهاداوري و غرضاستدلال خواهي را بدون عجب و غرور كاذب و پيش

 ميـان   تعامـل ،شـود  عزيز شمرده مـي ـماهو انسان ب  ـگو محور كه انسان ودرين جامعه گفت

نه در گفت وگوي حق     آميز و مداراجويا  اي است كه همزيستي مسالمت     آن به گونه   ياجزاء و اعضا  

گفـت  هـاي  ترين ويژگي اين جامعه بر اساس مؤلفـه       لذا مهم ؛شودمحورانه شرط بقاي آن تلقي مي     

: از ديد سعدي به قرار ذيل استوگو

رتري ديگري در اسـتدلال و جـدال         ب ـ اعتماد دو سويه و عدم سوء ظن و نگراني و خوف از            

؛)86 و 177: 1373سعدي، (احسن 

؛)3(انش محوريـ خردگرايي و د

؛)4(ـ توجه به ماقال و سخن نه تكيه صرف بر متكلم

؛ در انديشه سـعدي از آن جـايي كـه    )5( جاهليگونه تعصبـ تسامح و تساهل و پرهيز از هر         

 راه به سوي حق نامحدود بـوده و سـخن از حـق تـام و                 ،شوند يك گوهر تلقي مي    يآدم اعضا بني

 لـذا  ؛شـود ها و زداينده تفاهم و مـدارا تلقـي مـي   ينده چالشآن به خويش زا    باطل و انتساب     ،تمام

؛شودمدارا حتي با دشمن نيز تجويز مي

؛)6(گفت وگوو سكوت در ) شنيدن(ـ گوش دادن 

از طريـق    سـعدي در غالـب حكايـات       ؛گري از راه جدال احسن و تمثيل      ـ استدلال و پرسش   

ل منطقي و برهاني وقايع زندگي را به كمك استدلاچه گويي و چه به صورت تكگفت وگو منطق  

؛)184 و 162: همان(رساند مي خواننده را به مرز اقناع ،كند و بدون تحميل نظر خويشتبيين مي

؛ سـعدي بـه كـرات، عوامـل و صـفات جـانبي و               )7(ـ عدم عجب و كبر نسبت به سويه ديگر        

يل خويش را آزاده افتاده و افتاده  به همين دل  ؛بالدبدان مي مايه تفاخر دانسته و نه خود       نه  عرضي را   

؛)56: همان(داند آزاده مي

؛)8(ـ سنخيت و جايگاه فرهنگي مشترك

ن  و سـخ   عدم افراط و تفريط در حـوزه كـلام          يعني  ؛  )9(گفت وگو داري در   ـ تقوا و خويشتن   

 ،  85 ،   67: همـان (شود  ميكه با توجه به اقتضائات و شرايط كلامي و زماني تنظيم            بجا و منطقي  گفتن  

).145 و 148

به مسائل فوق ـ در حوزه تئوري   نسبت  و با وجود اهميت و ضرورتي كه سعدي اينبا وجود

 ديگري ـ به زعم مؤلف ـ در حوزه زندگي عملي سعدي وجود    دقيقه،استپردازي ـ قائل  و نظريه

.استدارد كه با مسائل فرهنگي، اجتماعي و طبقاتي جامعه گذشته ايران گره خورده 

گفـت  سعدي در زندگي شخصي و اجتماعي خود اهـل          آيا  كه  شود  مطرح مي لهئمساين  حال  

؟بوده اسـت و تئوريزه كردن اصول و روابط انساني پردازي  و مدارا بوده يا فقط در مقام نظريه   وگو
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له مهـم و    ئالبتـه ايـن مس ـ    ؛ است  اخير مويد نظريه  سعدي قراين مختلفي وجود دارد كه        گلستاندر  ٨

يقي است كه پاسخ به آن نيازمند تحقيقي جامعه شناختي و آسيب شناسانه است و اثبات اين امر                  دق

 نمـادي از انسـان   ،طبقـه  بلكه به عنـوان يـك طيـف و     ،نشانه اين است كه سعدي نه به عنوان فرد        

.و كردار شده است) نوشتار(دچار آفت تناقض در گفتار است كه جوامع شرقي ـ ايراني 

مطـرح بـوده و در      ) شناسـي  يا واژه  هاللغفقه(شناسي تكويني   ي كه در نقد و سبك     يكي از نكات  

ي، تأمـل در محـور افقـي و همنشـين          استآگاهي خواننده از شخصيت نويسنده و گوينده راهگشا         

،گلسـتان در  سـعدي   . ورزد و شناخت و يافتن واژگاني است كه نويسنده بر آن تأكيد مـي             1واژگان

 ـ ،هاي آن و دعوت به پذيرش مؤلفهگفت وگول عناصر رغم معرفي و تحليعلي ه  در چند مورد ـ ب

 از جملـه    ؛ـ خلاف جريان و هنجار ياد شده حركت كرده اسـت          ويژه در زندگي عملي و شخصي     

:وقتي كه در معرض تيغ انتقاد قرار گيرد

ب گفتار سعدي طرب انگيزست و طيبت آميز و كوته نظران را بـدين علـت زبـان طعـن                    غال«

از گردد كه مغز دماغ بيهوده كردن و دود چراغ بي فايده خوردن كار خردمندان نيست و ليكن بر    در

.)191: همان(» …راي روشن صاحبدلان 

 ـ  آنهـا ن كلام خـويش را ـ بـه فـرض نادرسـت بـودن حجـت        ادر اين جملات سعدي منتقد

حال . خواندين و طاعن ميو منتقدان را كوته ب ) عارف(يدان كلام خود را صاحبدل      ؤتابد و م  برنمي

له دار بودن و پرهيـز از هرگونـه   ئ پرسش و مس  ،گفت وگو آنكه يكي از اصول و شرايط اساسي در         

شود حتي بـه    كه وقتي در هيأت يك انسان محافظه كار ظاهر مي          همچنان .تعصب و جزميت است   

تمـاد نمـودن بـه     اعگفـت وگـو   حال آنكه يكي از شروط آغازين ،دوستي دوستان نيز اعتماد ندارد  

:ديگري و عدم سوء ظن و بدگماني است

 قوي  يي جز آن نيست كه دشمن      و  مقصود ، ضعيف كه در طاعت آيد و دوستي نمايد        يدشمن«

.)171: همان(» .اند بر دوستي دوستان اعتماد نيست تا به تملق دشمنان چه رسدگردد و گفته

گفـت وگـو   حكايتي به زبان    در گلستان   ،هاي فراواني هم دارد   علاوه بر شواهد فوق كه نمونه     

د مـدعاي نگارنـده اسـت        تأمل و نگاه سبكبيان شده كه  نشـان  و شناسانه ـ تكويني ـ بـه آن مويـ

.  چندان موفق نبـوده اسـت      كلاميسويه  هاي دو  و ارتباط  ي عملي گفت وگو در  سعدي  دهد كه مي

اري او بـا مـردم اسـت، داسـتان        اين داستان كه نشان دهنده زندگي اجتماعي سعدي و ارتباط گفت ـ          

هر چند اين داستان در زندگي واقعي و تاريخ حيات سـعدي رخ نـداده و   . جدال او با مدعي است 

. باشد2تنها يك داستان صرف

1. Syntagmatic axis
2. Fiction

Archive of SID

www.SID.ir



ي 
� 


 
ال

�	
 "

��
#$

ن 
�%

�&
' 

(�
)*

و
 �

� 
�+

�,
 

 -
./

0&
12

, 
0�

"&
' 

�ي
ه

4'

٨  ايـن  ،شـود كه از زبان خود سعدي و به سـبك و روايـت اول شـخص نقـل مـي       حكايت  اين  

سـازد كـه سـعدي هرچنـد مبلـغ و      ور مير ذهن خواننده متصدواقعيت ـ هرچند غير حقيقت ـ را   

 حقيقـت    آن؛ يعني   اهل گفت وگو به معناي سقراطي و افلاطوني        هاي گفت وگوست،  متشرعّ مولفه 

در ايـن   . طلبي و همپايگي و پذيرش طرف مقابل به عنوان يك سوي فرايند ارتباطي كلامي نيست              

مي كه بحثي بـاز و صـريح بـراي          ويژه هنگا ه   مبادله انديشه و بحث درباره عقايد، ب       گو و گفتنوع  

و راه وصـول بـه آن نيـز دل سـپردن و     يابـد  مـي  جريان  ،رسيدن به تفاهم و هماهنگي در آن باشد       

ـ هـر چنـد   دي در اين حكايت  سع.)2: 1381مهاجراني، (كلام ديگري است ) گوش دادن(شنيدن 

 پايبنـد  گفـت وگـو  اي ه ـلفهؤعمل كرده و به اصول و م دقيقه خلاف اينـ باشد  خيالي و طنزآميز 

.نيست

جدال سعدي با مدعي حكايت 2و تصوير1نگاهي به ساختار

، حكـايتي اسـت كـه در        گلسـتان ت سعدي در    اترين حكاي ترين و بلكه مفصل   يكي از طولاني  

اي از اول شـخص و نـوعي        زبان اين حكايت از نظر نوع روايت آميـزه        . آخر باب هفتم آمده است    

 و  گفت وگـو  ساختار اين   . دهدوگويي است كه سعدي ميان خود و مدعي ترتيب مي         گزارش گفت 

صورت ه   در ابتدا دو بعدي بوده و ب       ،آيدميحكايت روايي همان طور كه از فحوا و مضمون آن بر          

:گيردگفت وگوي ميان سعدي و مدعي شكل مي

ــده گوينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شنونده

)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعدي 

)تو (مدعي

ــنونده     شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوينده

شـود كـه ايـن       وارد مـي   )قاضـي (، شخصيت سـومي     3هادر ادامه روايت و اوج گرفتن چالش      

:سازدهمراه ميگانه با زاويه ديد سهرا مرحله از داستان 

قاضي

1. Structure
2. Figurative
3. Conflict

)1( )2(

)3()4(

� * و آ� �* : 4١�دار �3ر' 
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 بـه   گفت وگو در اين حكايت ابتدا گفت وگوي ميان سعدي و مدعي برقرار شده و چون اين                

 گفـت وگـو     وارد)قاضـي  (جدال و در نهايت نامدارايي و چالش منتهي مي شـود، شـخص سـوم              

 بـيش از آنكـه شـخص سـعدي بـا قواعـد بـازي                : اين اسـت   ،آيدآنچه ازين داستان برمي   . شودمي

 ايـن قاضـي اسـت كـه اصـول      ، آشنا باشد و خود را ملزم به رعايت آن بداند          وگفت وگ 1منصفانه

 را با صداقت و عدالت تمام در گفتار و كردار ـ بدون جلب منفعتي يـا دفـع ضـرري ـ      گفت وگو

 سخن از اين نخواهد بود كه كـدام         ،ي عدالت محور  گفت وگو  چرا كه در يك      ؛رعايت كرده است  

دليل تمام حقيقت را بدون انحصار طلبي و جزم انديشي ـ چنـان  به همين ؛حق و كدام باطل است

مـل و بـدون   أكـه بـا ت  بل،و نه بـه سـعدي  دارد، ـ نه به مدعي حكايت ادعاكه سعدي در آغاز اين

را بـه    توانسـته جـدال آن دو      علـت دارد و به همـين      ب مي ومنسهر دو   السويه به    علي ،داوريپيش

دل سازد و دوستي و تفاهم را بـه جـاي دشـنام و سـتيزه و                 مبو صلح   ي منتهي به مدارا     گفت وگو 

:جدال نشاند

 بـه مقتضـاي   ،ز حد قياس ما اسب مبالغه در گذرانيد   اقاضي چو سخن بدين غايت رسانيد و        «

سر به تـدارك     و   بعد از مجارا طريق مدارا گرفتيم     م و از مامضي در گذشتيم و        يحكم قضا رضا داد   

).168:1373سعدي، (». داديم]هم[ر سر و روي بوسه ببر قدم يكديگر نهاديم و 

هاي داستانينقد و تحليل ساختار محتوايي حكايت از نظر شخصيت

هرچنـد بـر سـاخته    )  در بيـان تـوانگري و درويشـي   جدال سعدي با مدعي  (ـ عنوان حكايت    

 برازنـده موضـوع حكايـت    ،دانـد  مـي 2كه سخنش را برهاني برخلاف ادعاي سعدي ،سعدي نباشد 

 جـدال و منـاظره ـ نـه كشـف      ، و جدل احسن باشدگفت وگودهد بيش از آنكه  و نشان مياست

.حقيقت ـ است

. است شرف و كرامت توانگري يا درويشيگفت وگوـ موضوع 

1. Fair play
2. Demonstration

Archive of SID

www.SID.ir



ي 
� 


 
ال

�	
 "

��
#$

ن 
�%

�&
' 

(�
)*

و
 �

� 
�+

�,
 

 -
./

0&
12

, 
0�

"&
' 

�ي
ه

4'

٨ قصـد   سـطر    4است و سعدي در اين جمـلات در         گفت وگو توصيف صحنه   ـ آغاز حكايت  

 در محفلـي    ان نه بر صفت ايشـان     تخريب شخصيت مقابل خويش را دارد يكي در صورت درويش         

.)162: همان(» ... در پيوسته ويعتديدم نشسته و شن

.)ستايش توانگري( سطر در دفاع از عقيده خويش 15: ـ كلام سعدي

: ميان سعدي و مدعيگفت وگوآغاز 

؛ سطر1: ـ كلام مدعي

.شودآغاز مي» گفتم خاموش«كه با عبارت )  سطر10: (ـ كلام سعدي

ي جدال برانگيز، كه نشان از ادعاي نگارنـده دارد، لحـن گفتـار              گفت وگو ينه در اين    اولين قر 

كند و اين نشان از واقعيـت تـاريخي   ها را رعايت نميسعدي است كه حريم كلمات و تقدس واژه   

تابيـده اسـت و همـواره مهـر         نميزده خودكامه گراي گذشته ما دارد كه انتقاد را بر         جامعه استبداد 

سعدي نيـز بـه زعـم    . نهاده استخويش مي و معترضان ـ نه متعرضان ـ   نان منتقددهاخاموشي بر

.است) اريستوكرات(نگارنده در اين حكايت زبان گوياي طبقه حاكم و اشراف 

حالي كه من سخن بگفتم عنان طاقت درويش از دست تحمل برفت و تيـغ زبـان     «:ـ توصيف 

).164: همان (».دبركشيد و اسب فصاحت در ميدان وقاحت جهاني

) سطر7(كلام مدعي 

) سطر1(كلام سعدي 

) سطر5(كلام مدعي 

) سطر2(كلام سعدي 

) سطر3(كلام مدعي 

) سطر26(كلام سعدي 

) سطر1(كلام مدعي 

 ـ        )  سطر 1(ـ كلام سعدي     اي اسـتدلال و    ج ـه  در قالب جملات عاطفي و تحريضي و اتهامي ب

 را از حالـت طبيعـي و        گفـت وگـو   فضـاي   ) خـوري ت مي تو بر مال كريمان حسر    (جدال احسن     

.كنددوسويه خارج مي

شود و   به جدال و ستيزه تبديل مي      گفت وگو در اين قسمت از حكايت      )  سطر 10(ـ توصيف   

شـود كـه     در ساختار حكايـت ظـاهر مـي        )قاضي (ضلع سومي ،گفت وگو به دليل شكست جريان     

ــ	ح 
ــ�/� و  ــ�ي �� ه
ــ�ي   ا��8ودهـــــــ

�	/ـ"' دا�ـ��ن    ��9
 آــ� دهــ"/�ــ�ن �ــ�

و آ-�* �ـ;:    ��8ان  
�ــA"ي @?	<=ــً� دو  
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دهنـده اهميـت شـخص ثالـث عـادل در           ه نشان  ضمن اينك  . كشاف حقيقت را بر عهده دارد      1نقش٨

؛كند را بازي ميگفت وگوهاي كلامي دو سويه است كه نقش تعديل كننده در ارتباط

.) سطر10(ي قاضي با سعدي گفت وگوـ 

.) سطر10( ي قاضي با مدعي گفت وگوـ 

ي در پايان سخن، سعدي به مصالحه و آشتي خود با مدعي اشاره و حقيقـت را از زبـان قاض ـ                

.كندنسبي معرفي مي

:شخصيتهاي حكايت به شرح زير استكميت جملات و گفتار از نظر آماري 

. سطر16: گفت وگوتوصيف و تصوير صحنه 

.) واژه860( سطر 55: گفتار و كلام از زبان سعدي

.) واژه255( سطر 17: گفتار و كلام از زبان مدعي

.) سطر با مدعي10 سعدي،  سطر با10( سطر 20: گفتار و كلام از زبان قاضي

قاضي

) واژه152(سطر 10 سطر10)  واژه162(

ــعدي ــطر55ســــــــــ  ســــــــــ

مدعي
 سطر17

قايدو ميزان اختصاص زمان به سويه ديگر براي بيان ع گفت و گو كميت: 2نمودار شماره 

 از نظـر  ،در اين ديالوگ تناسب ميان گفتار و شنيدار دو سوي كـلام          شود  چنان كه ملاحظه مي   

. رعايت نشده است،كميت واژگان و فرصتي كه گوينده براي بيان عقايد دارد

 واژه830 حدود گوينده 

شنونده

1. Function
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٨
٧

)مدعي ()سعدي(

 واژه255حدود شنونده

گوينده

كـه  ـ  ميـان سـعدي و مـدعي     گفت وگوان جريهاي به عنوان يكي از پيش شرط» شنيدن«لذا 

رعايت نشده است و حـال آنكـه ايـن    يكي از جانب ـ استبالابرنده ميزان درك مشترك و تعاون      

ساير . اصل ـ تعادل و اعتدال در شنيدار و گفتار ـ ميان قاضي و دو سوي ديگر مراعات شده است  

:لع ديگر كلام به قرار زير استديالوگ قاضي با  دو ضو ويژگيهاي مطالب و مسائل قابل توجه 

؛ـ دادن نيمي از حقيقت به سعدي و نيم ديگر به مدعي با استدلال و شواهد برهاني و يقيني

؛ـ عدم جزميت و تعصب

؛ـ خردگرايي و توجه به معرفت و دانش از جانب قاضي

؛ـ حقيقت جوست تا حقيقت محور

؛سند طبع آرام و معتدل و چهره مسالمت آميز و مداراپ-

منطـق هـر دو را      (ـ توجه به ماقال دارد تا من قال و دليل آن توجـه متسـاوي بـه هردوسـت                    

؛)شنيد

چون منطق ما بشنيد  «) داوري در صدور حكم   بيني و پيش  عدم پيش (ـ اهل تامل و تفكر است       

؛)167: همان (» فرو برد و پس از تامل بسيار سر برآورد و گفتتفكرسر به جيب 

؛كسان به سخن دو سوي كلامـ گوش سپردن ي

؛ـ داشتن زبان مشترك و درك كلام آن دو

؛ـ صداقت در كلام و كردار

؛ـ انسان سالاري و عشق به مقام و كرامت انساني

.ـ خويشتن دار در ميزان و مرتبت سخن گويي و اعتدال در گفتار

كشـاند بـه   مـي ي آن دو را به بن بست گفت وگوعيوب و موانع گفتار سعدي و آن چيزي كه  

:اجمال چنين است

 كـه مـدعي   اي واژه255 واژه سعدي در مقابل 830.يدن به مونولوگ به جاي ديالوگ  تـ در غل  

 اين است كه زبـان      گفت وگو  اتفاقاً يكي از دلايل شكست جريان        ، شاهد مدعاست و   بردبه كار مي  

 و حاصل اين جريان آن      يي، در قيد تك گويي و مونولوگ بوده       گفت وگو به جاي زايايي كلامي و      

؛)166: همان (» زنخدانش گرفتم]و من[ گريبانم دريد ]او[«خواهد شد كه  
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 حال آنكـه گفـت وگـو بايـد بـه            . خود سعدي است   گفت وگو ـ كنترل كننده جريان و ميدان       ٨

؛مديريت شخص ثالث اداره شودبا  و ميداني و بدون تمركز و يا يصورت جريان

 خود به جاي صـلح و آشـتي      ،زادگي و آزادي لازم در بيان نباشد      ي كه در آن آ    يـ گفت وگوها  

 هر بيدقي كه براندي به دفـع آن         ؛و ما در اين گفتار و هر دو به هم گرفتار          «: موجب گرفتاري است  

؛)همان (»يمبكوشيد

دلـيلش نمانـد ذلـيلش      «: خوانـد ـ مخاطب خويش را به دليل نداشتن حجت و دليل، ذليل مي           

؛شكست در گفت به معني ذلت و خواري نيستو حال آنكه » كردم

مـرا سـخن   «:ـ به جاي كشف حقيقت و بدون اغراض شخصي، درصدد غلبه بر حريف است     

؛)163: همان (» ...سخت آمد گفتم

ـ عدم مدارا در حوزه گفتار تا حدي كه به دشنام و ستيزه مي انجامد تا جايي كـه سـعدي در                      

: بـرد را به كار مـي    )10(ي تعمدا در مقابل دشنام واژه سقط      گزينش و چينش واژگان در محور جانشين      

؛)166: همان (» زنخدانش گرفتم، گريبانم دريد. سقطش گفتم،دشنامم داد«

و گواه بر ايـن واقعيـت عنـوان حكايـت         كندـ به جاي جدال احسن به جدال صرف تكيه مي         

؛است

ـ به عنـوان    جويي به حقيقت  بيشتر از عدم رعايت ميل    كه  ـ توهين و ناسزاگويي از دو جانب        

؛ت گرفته استأ ـ نشگفت وگولازم و صحت ها و شروط يكي از مولفه

آيند؛ يعني به جاي گوش     ـ به جاي شنيدن كلام مخاطب در صدد پاسخگويي به گوينده برمي           

.انددادن از سر اراده به اجبار تن به شنيدن داده

 سـعدي در  ،گ تهيه و تنطـيم شـده اسـت بگـذريم    از اين موارد استثنا كه غالباً در هيأت ديالو    

 و گفـت وگـو  گـذاران تئـوري   هـا و پايـه  ه تك گويي و نقل حكايات يكي از اسـتوان  ،حوزه گفتار 

دافعم ـتـرين شـاعران    يكي از بـزرگ د بدون هيچ اغراق توانشود كه مي  محسوب مي هاي آن   مؤلفه

گويد اي سخن مياز جامعهگلستان  باب  8كه در   چنان. تلقي شود گفت وگو شعر صلح، دوستي و     

 صلح و آشتي و ؛ و احترام به حقوق همنوع و مللگفت وگواي از لوازم كه در صورت رعايت پاره  

 تـن  گفت وگو آرماني نه اعضا به اجبار به ةدر چنين جامع. كرامت انسان در آن نهادينه خواهد شد 

معني پريشان ـ مانند تصوف و متصـوفه   بدون هيچ ريا و دورويي به ظاهر جمع و به نه دهند و مي

پذيرنـد   را ميگفت وگوهاي  بلكه ضمن پاسداشت حقوق همنوع، مولفه، خواهند بود  )97: همـان (ـ  

.و به آن باور خواهند داشت

گيرينتيجه
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٨ اي از  بـه پـاره  گفـت وگـو  هـاي  ترين حكايت آن، از بين مؤلفه    سعدي در گلستان و به ويژه در بزرگ       

ملتزم ) گفت وگوداري در آگاهانه، تسامح و تساهل، جدال احسن و تقوا و خويشتن ن  ش داد گو(اصول آن   

 نه به شخص گوينده و متكلم اين حكايـات ـ حتـي بـه     ،كردار و  در گفتارضنبوده و اين عدم التزام و تناق

ننـده   كصـوير گـردد و سـعدي ت  ا برمـي  مفرض تخيلي بودن ـ كه به هنجار و فرهنگ غالب جامعه گذشته 

جامعه ياد شده است، ضمن اينكه هدف ما تنها نگاه به ساختار داستان جدال سعدي با مدعي بـوده كـه بـا                   

شناسي تكويني تحليل شده است و حتي با فرض تخيلي بودن داسـتان تصـور نگارنـده در عـدم     نگاه سبك 

. پا بر جا خواهد بودگفت وگوتعهد شخصيت اول داستان به اصول 

نوشتپي

ــتم  . 1 ــالم بگش ــاي ع در اقص

يـبســــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــه ع ـتمت ــب ـــه اي هـر گوش

ــ مـيافتــــــــــــــــــــــــــ

ر كســيـا هـــام بـــبســر بــردم ايــ

اي يــافتمزهــر خرمنــي خوشــه  

)161:1377سعدي، (

ــي. 2 فضــول مـــن چوكــاري ب

برآيـــــــــــــــــــــــــــــد

 كـه نابينـا و چـاه        مو گر بيـن   

اســـــــــــــــــــــــــــــت

ــتن نشــايد  ــرا در وي ســخن گف م

ســت  گنـاه ا  ماگـر خاموش بنشين  

)83:1373سعدي، (

از ديد سعدي عظمت انسان نه به سن و سال كه به عقل است و خردورزي پادشاه بر ساير صـفات                . 3

شود ملاك انسانيت    و از آن جايي كه علم سلاح مبارزه با شيطان تلقي مي            )170: همان(او مقدم است    

).181: همان(شود و تفضيل او نيز محسوب مي

ودـــري بــس مشتــه كــم را همــدر يتيدفش در جهان مباشاو گوهرست گو ص. 4

)121: همان(

) بـا زيردسـت   (و مـداراي اضـطراري      ) با زبردست (از ديد سعدي مدارا به دو قسم مداراي اختياري          . 5

).123، 109، 160: همان(. شود كه گونه نخست مثبت و ارزشمند استتقسيم مي

فتار آن سوي ديگر سكه سكوت است كه سعدي بـه كـرات بـر آن     ضرورت تفكر و انديشه قبل از گ      . 6

).183  و 83: همان (تكيه كرده است

نكـوهتر  سعدي در اين باور خويش چنان استوارست كه نگاه حقارت آلود پادشاه نسبت به رعيت را                 . 7

ه عاصي  يابد و حتي نگاه منفي نسبت ب      و آن دو را در جوهر انسانيت مشترك مي        )107: همان (كندمي

.)104: همان(شود هم، قبيح تلقي مي
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نمونه بارز و روشن اين باور سعدي حكايت زاغ و طوطي است كه دو سوي سـخن بـه دليـل عـدم                       . ٩8

 حكايـت   )139: همـان . (از مصاحبت با هـم در عـذاب هسـتند         ) فرهنگي(مجاورت و تقريب زيستي     

)129: همـان  ( جدال دانشمند و ابله)94:همان( با نادان گفت وگوروباه و شتر باب عدم مصاحبت و      

 سـنخيت عامـل و عمـل        )179،  177: همان(جدال حكيم و جاهل     ) 129: همان(مناظره عالم و ملحد     

) 119: همـان ( سـنخيت در ظـاهر و بـاطن    )179: همـان (سنخيت در عالم طبيعـت    ) 160:همان(باب  

.)180، 178: همان(سنخيت در گفتار 

ند وبمندرسخن را سراست اي خ. 9

خداوند تدبيـر و فرهنـگ و هـوش

نـان سخــن در ميــاور سخــمي

وشـد خمـن تا نبينـنگويد سخ

)130: همان(

:كندالطير حضرت عيسي چنين خطاب ميعيسي با ابليس در منطقگفت و گوي كه در  چنان.10

لطـمي نداني هيچ و ره كردي غ عيسي مريم بدو گفت اي سقط
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٩ بع منا

.توس تهران،  چاپ اول،ها،برخورد انديشه) 1356 (حديدي، جواد

.آستان قدس، ، تهران جلد، چاپ دوم3)1366 (ذكر جميل سعدي

.تهران، سخنچاپ دوم، حديث خوش سعدي، ) 1381 (زرين كوب، عبدالحسين

.نامك،  تهرانچاپ دوم،كليات سعدي، محمدعلي فروغي، ) 1377(سعدي شيرازي، 

گلستان، تصحيح و توضيح غلامحسين يوسـفي، چـاپ سـوم، تهـران،             ) 1373(بن عبداالله   مصلحسعدي،  

.خوارزمي

.، تهران، فردوس اول چاپنفايس الفنون،) 1380(محمود، آملي، محمدبنالدين محمدشمس

.طرح نو، ، تهرانسومچاپ سعدي، ) 1378(موحد، ضياء 

.33، سال 379پيام يونسكو، شماره »  مهاجرانيعطاءااللهسخنراني«) 1381 (مهاجراني، عطاءاالله
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